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  اینکه اصولا به عنوان یک زن در شــرایط اجتماعي و سیاســي که  �
شــما یا خانواده تان دارید، در خانه تان را روي یک فیلم ساز زن و یک 
مستندساز باز کردید، نشــان دهنده ارج وقربي است که شما به فضاي 
روشــنفکري، به خانم ها و به هنــر مي دهید. اگر یــک آدم عادي که 
دانش سیاسي چنداني ندارد از شــما علت دستگیري تان را بپرسد، از 
دید خودتان چه علتي را مطرح مي کنید؟ چرا شــما شش ماه زنداني 

کشیدید؟
منظورتان از دســتگیري، زنداني شدنم است؟ چون من سه بار دستگیر 

شدم!
 بله. منظورم زندان بود؟ �

نقدکردن براي رسیدن به عدالت و حق و آزادي و توسعه. ببینید وقتي 
شما نقد مي کنید، بالاخره اشــخاصي دردشان مي آید. همه آن حرکت و 
فحاشــي هاي آقاي تاجیک را محکوم کردند و دادستان از ایشان شکایت 
کــرد. همان آقاي تاجیکي که همه محکوم کردند، یک روز مي رود زندان 
و بعد عفو  مي خورد و  هیچ کدام از احکامي هم که برایش صادر شد اجرا 

نمي شود و قبل از آن، قوه قضائیه را هم تهدید مي کند! 
 من به عنوان کسي که یکي از تحصیلاتم رشته حقوق بوده، می دانم  �

اگر زني در بازار روز خرید کند و مردي دنبالش راه بیفتد و چنین توهیني 
کند، پرونده به شکل دیگري مطرح مي شود. به هرحال خشونت کلامي 
مسئله است. هرچند شما را کتک نزدند، ولي کلماتي که گفتند ترسناک 

بود.
بدتر از کتک زدن بود!

 و در همان موقعیت حتي مي توانســت اتفاقات بدتري بیفتد! ولي  �
چرا شکایت نکردید؟

این نــوع برخورد، حرکتي نهادینه اســت! یعني این نیســت که فکر 
کنیم تصادفا یک آقایي با ما این جوري برخورد کرده! بارها شــاهد بودیم 
لباس شــخصي ها و...، سخنراني ها و جلسات دیگران را به هم زدند. پس 
دفعــه اول نبود! اما این دفعه این قدر وقیح بود یا مثلا آقاي علي مطهري 
در راه فرودگاه شــیراز به شــهر، مورد حمله قرار مي گیرد و پیرو شکایت 
ایشــان، عمده محکومیت ها شــامل رئیس، معاون و انجمن دانشگاهي 
شــده که آقاي علي مطهــري را دعوت کرده بودند و نــه ضاربان! خود 
من تاکنون در چهار مورد شــکایت کرده ام که هیچ کدام رســیدگي نشده! 
البته غیر از یکي که این اواخر رســیدگي شــد.  بنابراین اعتقادي نداشتم 
که به شــکایت ما رسیدگي مي شــود، چون اینها حرکت هایي است که با 
برنامه ریزي انجام مي شــود. خودم هم شکایت از چنین فردي را مناسب 
نمي دیدم. ضمن اینکه آن فیلم اثر عجیب خود را در جامعه گذاشــت تا 

حدي که بسیاري از اصولگرایان نیز آن را محکوم کردند.
 آن فیلم چگونه پخش شد؟ �

جالب اســت که خودشــان پخش کردند؛ احتمالا به عنوان یک سند 
افتخار! شــگفت اینکه از سوي نهاد هاي مربوط به خودشان هم محکوم 
شدند. آن فیلم عجیب دیده شد. مهم این است که بساط چنین تفکراتي 
که به خودشان اجازه مي دهند با مخالفان و منتقدان چنین کنند، برچیده 
شــود. آن به کجا رسید که این برسد؟ حمله به سفارت عربستان به کجا 

رسید؟ اینها حرکت هاي شخصي نیست.
 همیشه اعتقاد دارم هر نسلي سندی تاریخي براي نسل بعد از خود  �

محسوب مي شود و به همین دلیل به مستند و مکتوب شدن هر چیزي 
اعتقاد دارم؛ یعني اگر چنین شکایتي ثبت حقوقي مي شود - حتي اگر 
مورد توجه قرار نگیرد - در اســنادي که شاید ۴۰ سال دیگر مورد توجه 
حقوق دانان جوان قرار گیرد، بي تردید به عنوان یک منبع مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت. حالا دوران زندان چگونه بود؟ آیا دچار ترس شدید 

یا راحت با آن برخورد کردید؟
نه. نترســیده بــودم! اولا زندان رفتنــم یک دفعه اي شــد! دقیقا یادم 
نمي آیــد، ولي فکــر مي کنم حدود چندین ماه قبــل از زندان این حکم را 
داشتم، ولي اجرا نشــد. اما شکل دستگیري عجیب بود! یک باره آمدند و 
آخر شب دو خانم بازوهایم را گرفتند و مرا بردند. جالب بود عصرش زنگ 
زده بودند که بیایید اینجا که گفتم امشــب میهمــان دارم، اما فردا صبح 
خواهم آمد و قبول کردند. پرســیدم اگر قرار است زندان بروم وسایلم را 
با خودم بیاورم، گفتند نه. فقط یــک گفت وگو  بود، اما آنها هدف دیگري 
را دنبــال مي کردند، چون قرار بود فردا صبحش خودم با پاي خودم بروم 
و نیاز به ایــن کارها نبود. البته ما به این چیزها عــادت داریم. زندان هم 
برایم سخت نبود. دوره اي عالي بود. تجربه اي که آنجا کسب کردم برایم 

لذت بخش و لازم بود.
  خاطرات آن دوران را نوشته اید؟  �

بله. تمام خاطرات زندانم  را مرتب نوشتم.
 قصد چاپ ندارید؟ �

فعلا نه. ترجیح مي دهم خاطراتم را زماني چاپ کنم که بدون سانسور 
و کامل منتشر شود. ضمن اینکه دوست هم ندارم که خارج از ایران چاپ 

شود. ترجیح مي دهم در کشور خودم این اتفاق بیفتد.
 جالب است شــما و خانواده تان برخلاف شخصیت هاي سیاسي،  �

خیلي راحت در مکان هاي عمومي حاضر مي شوید.
بله؛ خیلي جاها که مي رویم، ما را مي شناسند؛ به ویژه پس از فوت بابا 

که دیگر تقریبا همه ما را مي شناسند.
 در صحنــه اي از فیلم «مثــل یک زن»، به این اشــاره مي کنید که  �

«خجالت مي کشم از اینکه جایي بروم و بگویم فلاني هستم». آیا این 
حاصل انتخاب شماســت یا اینکه در معرض دیــد عموم قرارگرفتن، 

پیروي از منش آقاي هاشمي است؟
اینها را خیلي نمي دانم؛ ورزشــکاري در مســابقات شــیرجه قهرمان 
مي شــود، از او مي پرسند چگونه قهرمان شدي؟ او هم در پاسخ مي گوید 
اول بپرســید  چه کســی من را به ســمت این مســیر هل داد؟ به نوعی 
مســیر طبیعي زندگي اســت. فکرشــده نبوده که با تصمیم گیري درباره  
آن، برنامه ریــزي  کرده باشــیم. حداقل من چنین چیــزي را به یاد ندارم؛ 
ولي احتمالا ناشــي از منش بابا و مامان بوده است. سعي کرده ام عادي 
باشم؛ مثلا نتوانستم با خودم کنار بیایم که همیشه یک یا چند نفر محافظ 
همراهم باشند؛ حتي آن دوراني که بابا رئیس  جمهور بود، یا وقتي خودم 
نماینده مجلس بودم. نماینده ها معمولا محافظ دارند؛ ولي من همیشه 
از آن فرار می کردم. حتي یادم می  آید در ســال ۸۸ که مادر خیلي نگران 
بــود و یک نفر از محافظ هاي بابا را با من همراه کرده بودند، همیشــه او 
را قال مي گذاشــتم. ترجیح می دادم عادي و راحت باشم؛ تا حالا سخت 
هم نبوده اســت؛ مثلا در جایي وقتي یکي من را مي شناسد، نه تنها حس 
بــدي ندارم، بلکه برعکس خوشــایند هم هســت. صادقانه بگویم چیز 
ناراحت کننده اي نبوده اســت؛ مردم، یا دوستانه حرف زده اند یا منتقدانه؛ 
ولي یادم نمي آید از طرف مردم اهانتی مثل مدل همین ســعید تاجیک و 
لباس شخصي  ها صورت گرفته باشد. در مجموع همیشه سیاست درهاي 
باز را دنبال کرده ام و از در معرض دید عموم قرارگرفتن، نگراني نداشــته 
و ندارم و از این قضیه تاکنون نه تنها ضرر نکرده ام، بلکه فوایدش بیشــتر 

بوده است. به شفافیت اعتقاد دارم.
 در فیلم خود را اصلاح طلب معرفي کردید. الان که به گذشته نگاه  �

مي کنید، به عنوان یک زن اصلاح طلــب و نماینده مجلس، مهم ترین 
کنش و رفتار سیاسي شما چه بوده است؟

ببینید شــروعش همین ورزش زنان بود؛ دنبال مشــکلات و مســائل 
آن بودم و به همراه جامعه ورزش، نقش بســیاری در پیشــرفت ورزش 
زنان داشتم. تنهایي نبود. فکر مي کنم در حوزه زنان نیز توانستم به نوعی 

تأثیرگذار باشم؛ انتشار روزنامه «زن» و نمایندگي مجلس و حزب کارگزاران 
و خیلي چیزهاي دیگر.

 مثل دوچرخه سواري زنان... �
بله؛ اما آن برنامه من نبود، کار دشمن بود. قبل از اینکه براي نمایندگي 
مجلس کاندیدا بشــوم، شــهرداري تهران ســمیناري با عنوان دوچرخه 
به عنوان وســیله حمل ونقل، در پارک چیتگر برگــزار کرده بود، از من هم 
دعوت کردند که صحبت کنم. آنجا گفتم اگر دوچرخه وسیله حمل ونقل 
اســت، نمي تواند فقط براي مردها باشــد، مشــکل دیني هــم که ندارد، 
برنامه ریزي کنید که بچه ها، زن ها، مردها با دوچرخه در شــهر رفت وآمد 
کنند تا فرهنگ ســازي بشــود. این خبر پخش شــد و انعکاس آن چناني 
هم نداشــت. خیلي عادي برخورد شد. دو ســال بعد که براي نمایندگي 
مجلس کاندیدا شــدم، انصار حزب  االله یادش افتــاد از این صحبت علیه 
خودم اســتفاده کند. در حد خیلي وسیع از سوی آنها تکثیر شد. این گونه 
عنوان کردند که خانم هاشــمي گفته دوچرخه ســواري بانوان با چادر، با 
لباس گشاد و با شلوار بلند امکان پذیر نیست و منظورش این بوده که زنان، 
بي حجاب دوچرخه ســواري کنند! همین ســبب شد هرجا براي تبلیغات 
آن دوره ســخنراني مي کردم، مراسم پر از دختر و پسرهاي جوان مي شد 
و بلافاصله مي پرســیدند دوچرخه سواري آزاد مي شود؟ یعني آنها عملا 
فضا را به این ســمت بردند، وگرنه دوچرخه  ســواري ممنوع نبود و براي 
آزادشــدن به قانونی نیاز نداشــت. این فضا را آنها ایجاد کردند و به یک 

موضوع مهم تبدیل شد.
 وقتي همه ما به گذشته نگاه مي کنیم، چیزهایي داریم که در تنهایي  �

خودمان به آن افتخار کنیم یا به لحاظ انساني اقناع روحي مي شویم. 
شما حستان دراین باره چیست؟

از چیزهایي که خیلي راضي ام مي کند، منتقدبودن اســت؛ یعني فکر 
مي کنم اینکه ســعي نکردم هم رنگ دیگران بشوم و جاهایي که به نظرم 
ایراد آمده، گفته ام؛ اینکه کجا قرار دارم و در چه خانواده اي هســتم یا در 
خانواده نظام هســتم، باعث  نشود از حقیقت فاصله بگیرم. این ویژگي را 
خیلي دوست دارم. سعي مي کنم همان گونه که انتقاد مي  کنم، محسنات 
و خوبي ها را نیز بگویم. معمولا با انتقاد ها راه حل نیز دارم؛ البته اگر گوش 

شنوایي باشد.
 دیگر عزیزتر از برادر که نیست؛ ولي شما به برادرتان نیز انتقاد دارید  �

و حرف خودتان را مي زنید؛ یعني این روحیه از قبل بوده...
من با بابا هم که صحبت مي کردم، ســعي مي کردم بیشتر انتقاد کنم. 

دوست دارم دیگران هم از من بیشتر انتقاد کنند.
 به هرحال نقد سازنده در مملکت ما خیلي کم است؛ یعني اگر وجود  �

داشته باشد، خیلي مي تواند به جامعه کمک کند.
بالاخره همه نیاز به اصلاح و تذکر دارند. همه نیاز به یادآوري داریم.

 دهه ۶۰ معلم ورزش بودید. در فیلم سکانسي هست که سوارکاري  �
مي کنید و از شما مي  پرســند که از اسب نمي ترسید؟ پاسخ دادید چرا 
اولش مي ترسیدم؛ ولي واقعیت این است که به عنوان سوارکار هر بار 
که مي افتي باید بتواني همان لحظه سریع بلند شوي. بعد از دخترتان 
مي پرسید که یادت مي آید من تا به حال از اسب افتاده باشم یا نه؟ به 
نظرم این منش را شــما در زندگي شــخصیت  خود نیز به کار برده اید. 
در افت و خیز هاي زندگي این روحیه ورزشــي چقدر به شما کمک کرده 

است؟
معتقدم که بخشي از اینها تربیتي است. اعتقاد دارم ورزش یک سري 
ویژگي ها را تقویت مي کند. یکي از آنها اعتمادبه نفس اســت، دوم اینکه 
شــما تحمل شکست خوردن را کســب مي کنید. چون شما در مسابقات 
زیادی مي بازید و همیشــه که برنده نیستید! مثلا در  والیبال مي بازید قهر 
نمي کنید. دوباره ســعي مي کنید؛ خودتان را تقویت و تیم را احیا کنید تا 
براي مسابقات بعدي برنده شوید؛ یعني تحمل شکست را پیدا مي کنید و 
با هر زمین خوردن بیشتر بلند مي شوید. اینها یک سري ویژگي هاي شخصي 
هم هســت که با ورزش تقویت مي شود یا ممکن است ایجاد بشود. فکر 
کنم این دیالوگ در فیلم هم هســت که مــادرم مي گوید فائزه از بچگي 
هرکاري دلش مي خواســت مي کرد؛ یعنــي در واقع من از بچگي همین 
بودم، به چیزي اعتقاد داشتم و باید کاري را مي کردم. مثلا مادرم یک دایي 
داشت، آق دایي محسن، خدا بیامرزتش، دوستش داشتیم. به دیدنش که 
مي رفتیم نمي دانم چرا به من گیر مي داد که باید دســت من را ببوســي، 
بــه هیچ کس دیگر هم نمي گفت. بچه هم که بودم از دست بوســي بدم 
مي آمد. اگر بخواهیم درباره پایه ها و اثرات اجتماعي و سیاسي هم بحث  
بکنیم که جاي خودش را دارد. من نمي بوسیدم. بعد یک  مشت پول از تو 
جیبش درمي آورد مي گفت اگر دستم را ببوسي من اینها را به تو مي دهم. 
بــاز من مي گفتم نه. بعد همه بچه ها دور آق دایي محســن را مي گرفتند 
و مي گفتند ما مي بوســیم بده به ما. مي گفت فقط اگر فائزه ببوســد پول 
مي دهم. چون شــماها که خودتان همین جــوري عادي و بدون پول هم 

مي بوسید!
 لابد کاریزمایی را در شما حس مي کرده... �

(مي خندد) نمي دانم! شاید هم سرتق بودنم را!
 من هم دقیقا همین را گفتم. از روي سکانس دورهمي خانوادگی تان  �

برداشتم  همین بود!
به هرحــال یک ســري مســائل شــخصي اســت. ولي ما بــه صرف 
شخصي بودن نباید اکتفا کنیم. بالاخره باید آنها را تقویت کنیم یا به جامعه 

بگوییم که چگونه اینهــا را تقویت کنند. بالاخره آدم 
جایي قرار مي گیرد که ممکن اســت حرفش را چند 
نفر گــوش بدهند. ولــي من توصیه ام بــه همه این 
اســت که بروید ورزش کنید. ورزش خیلي ویژگي ها 
را به ویژه براي خانم ها تقویت مي کند. زن ها همیشه 
باید تلاش کنند براي حقوق خودشــان و ورزش از آن 
مواردي است که این ویژگي ها  را به خانم ها مي دهد 

که بتوانند قوي تر و باهدف تر مبارزه کنند. 
 شما در خانواده تان شــبیه ترین فرد به آقاي  �

هاشمي به نظر مي رســید. به نوعي انگار شما پسر 
آقاي هاشمي بودید! نظرتان در این باره چیست؟

جالــب اســت مي گوینــد مــن مثــل یــک مرد 
سیاست مدار هســتم یا فائزه تنها مرد خانواده هاشــمي است! البته که 
اینها اغراق اســت! مادرم وقتی این حرف ها را مي شنود مي گوید معلوم 
اســت شما در زمینه حقوق زن ها هیچ کاري نکرده اید! این همه خودتان 
را کشــتید، وقتي مي خواهند از شــما تعریف کنند مي گویند مثل یک مرد 
هســتید! البته حرف درستي مي زند. یعني هرکسي به من این را مي گوید، 
مي گویم توهین نکنید. حداقل بگویید شیرزن... . البته این ادبیات و فرهنگ 
مردانه ماست، مثلا واژه خاله زنک یا چیزهاي دیگر. در ادبیات ما مرد ها را 
در صفت هاي بهتر قرار مي دهند. جالب اســت بدانید که بعد از فوت بابا 
ارث  را مســاوي تقسیم کردند. پسرها تصمیم گرفتند که این کار را بکنند. 
حقوق آنها بود. پرســیدم «چه شد که شما ارث را مساوي تقسیم کردید؟ 
بابا گفته بود؟» گفتند که نه. گفتم پس خیلي کار بزرگي کردید. خیلي هم 
ممنونم، بعد یاسر به شوخي گفت شــما در واقع بزرگواري کردید. چون 
همه مي گویند که مرد هاي خانواده هاشمي، شما و فاطمه هستند، نه ما! 
بنابراین شما ارثتان را به ما بخشیدید نه ما به شما. البته شوخي بود، ولي 

این کار یک پایه تربیتي دارد.
 شما خودتان هم اعتقاد دارید که بخشي از این روحیه و  شجاعت  �

طبیعتا در تربیتتان مستتر بوده است؟

کاملا. منظور من هم همین بود.
 چون مي دانید که خیلي از پدران در رفتارشــان همچون ترمز عمل  �

مي کنند! ولي من فکر مي کنم آقاي هاشــمي به گونــه اي آن روحیه 
شجاعت را در شما تقویت کردند.

بلــه دقیقــا. به نظرم بخــش عمــده اي از ویژگي هاي  مــا به تربیت 
خانوادگــي  برمی گردد که شــاید مادرمان نقش مهم تري در آن داشــته 
اســت. چون بابا قبل از انقلاب در مبارزه و زنــدان و فراري و... بود. البته 
زمان هایــي هم که زندان نبــود، زیاد با ما بود. حــالا بعضي ها مي گویند 
که از آخوند ها و روحانیت چنیــن انتظاري نداریم. من مي گویم برعکس 
اســت. شما آخوند ها را نمي شناسید که چنین حرفي مي زنید. به نظر من 
آخوند به دلیل مطالعه زیادي که در دین دارد، دین واقعي را مي شناسد و 
توجهش نسبت به حقوق زنان بهترین است. اگر مي بینید که یک روحاني 
این گونه نیســت، او آخوند واقعي نیست وگرنه آخوند واقعي باید همین 
باشــد. مامان همیشــه در کنار بابا نقش هاي عظیم داشته است. او یک  
خانم خانه دار بود، ولي وقتي کــه بابا زندان بود، مامان باید بیرون زندان 
این و  آن را مي دید یا پیام هاي بابا را به دیگران مي رســاند یا مثلا اطلاعات 
بابا را مي گرفت و به جاهاي مختلف مي داد. بابا که در زندان بود دغدغه 
خانواده زندانیان را هم داشت. بابا یکي از منابع مالي آنها بود. مامان بود 
که مي رفت به خانواده زنداني ها سر مي زد، بخشي از کارهاي بابا به ویژه 
قبل از انقلاب به دوش مامان بوده اســت. بعد از انقلاب هم جور دیگري 

این وضعیت ادامه داشت... .
 همین که با وجود تربیت چند فرزند ســالیان ســال کنار یک  مبارز  �

سیاسي ماندند و مشکلات را تحمل کردند، ساده نیست. یادم مي آید 
در مصاحبه اي از شــما پرسیده شد که چرا جین مي پوشید و شما گفتید 
«جین راحت است و تمیزتر مي ماند». این نگاه برایم جالب بود. اصولا 
در شروع فیلم یک چیزي هست که برایم عجیب بود؛ وسواس زیادی 
روي حجابتان داشتید، در حالي که حجابتان خیلي هم کامل بود. قصد 

داشتید حساسیت تان روي این موضوع بیشتر به چشم بیاید؟
به خانم ایلانلو گفتم که آن پلان را از فیلم دربیاورد. منتها گوش نکرد. 

گفت اینها طبیعي و خوب است.
  حجابتان کامل بود، چرا نگران بودید؟ �

نگران حجابم نبودم، احتمالا نگران قیافه ام بودم که روســري خوب 
قرار گرفته یا نه.

  از چه نظر؟ �
 از نظر زیبایي. احتمالا نگران این بودم که روســري ام خوب ایســتاده 
اســت و قیافه ام خوب شده یا نه. همیشه به حجاب عادت داشته   و چیز 

جدیدي برایم نبود و معمولا بلدم چگونه حجابم را حفظ کنم.
  طبیعتا مقابل  دوربین این موضوع مهم است. نکته مهم و جذاب  �

دیگــر این بود که به عنــوان یک زن خواهان امتیاز ویژه اي نیســتید؛ 
در عین حال نمي خواهید امتیاز ویژه اي را نیز از دست بدهید.

 کاملا؛ چون نمي خواهیم حقوق مان را از دست بدهیم.
  امتیاز یا حقوق؟ �

امتیــاز با حقوق فرق مي کند؛ امتیاز چیزي اســت که به شــما زیادي 
مي دهند؛ یعني مال شــما و حق شما نیست، ولي به دلیلي به شما داده 
مي شــود. زن هاي مــا از حقوق  خود محروم اند؛ یعني مــن اعتقاد ندارم 
زن ها دنبال امتیازند. آنها چیز زیادي نمي خواهند. ما فقط حقوق اولیه و 

بدیهي ترین حقوق خود را مي خواهیم و باید برایش تلاش کنیم.
  نمي توان این را کتمان کرد که فضاي حاکم بر سیاســت کشــور،  �

مردانه اســت. شما به عنوان یک زن سیاســت مدار، یعني زني که کار 
سیاســي کرده اســت، چقدر برای دفاع از حقــوق و مطالبات زنان 
تاوان داده اید؟ به نظر شــما اگر در این فضا مرد بودید، موفق تر عمل 

نمی کردید؟
فکر مي کنم زن بودن در خیلي جاها برایم امتیاز بوده اســت. درست 
اســت که خانم ها محدودیت دارند، ولي همین اقلیت زن ها وقتي جایي 
قرار مي گیرند، مؤثر هستند. البته موقعیت خانوادگي  هم به عنوان عاملی 
قوي کنارم بوده اســت و قطعا نمي توانم منکر نقش پدر شوم. نمي توان 
نام هاشــمي را در حمایت هایي که از فعالیت هــاي من، به خصوص در 
حوزه ورزش مي شــد، انکار کــرد. اینها همه مؤثر بود کــه حرف هایم را 
 بشــنوند. معتقدم همین زن بودنم سبب شــده بود در موقعیت هایي که 
قرار مي گرفتم، حرفم بهتر شنیده شود. من هیچ وقت از زن بودنم ناراحت 

نبودم و نیستم. به این فکر نکردم که مثلا اگر مرد بودم، موفق تر بودم.
  موفق تر در کسب موقعیت ها؟ �

خب معلوم نیســت که آن موفقیت حساب بشود؛ مثلا شاید اگر مرد 
بودم، مي توانستم وزیر یا رئیس جمهور باشم!

  اصولا شما زن بودن در ایران را محدودیت مي دانید یا نه؟ �
بلــه؛ در خیلــي از موارد حقوق زنــان نصف حقوق مردان اســت و 
اینکه  ســقف هایي شیشــه اي وجود دارد که نمي گذارد شما به عنوان زن 
و  بر اســاس شایســتگي هایتان در یک روند طبیعي رشد کنید و بالا بروید. 
من اینها را محدودیت مي دانم، ولي معتقدم اگر زن ها قوي عمل کنند، از 
همین زن بودن نیز مي توانند فرصت هاي ویژه اي بســازند. به همین دلیل، 
در کنار محدودیت ها باید تلاش مضاعفي صورت بگیرد؛ چون خیلي ها در 

این مسیر یا خسته مي شوند یا رها مي کنند.
 من هم به فرمایش شما اعتقاد دارم، ولي متأسفانه این محدودیت  �

وجود دارد؛ مثلا در سینما، بازیگران مرد تقریبا سه 
 برابر بازیگران زن دســتمزد مي گیرند؛ در حالي که 
یک زن باید از خیلي شرایط خانوادگي اش بگذرد 
براي اینکه بازیگر شود. تازه این تبعیض در حیطه 

هنر صورت مي گیرد، واي به حال جاهاي دیگر.
این همه جا وجود دارد. الان شــما زن بودن را 
در دســتمزدها مثال زدید، البته من در دنیاي شما 
نیستم و  شــاید حرفم غیرمنطقي اســت. اگر به 
مــنِ نوعي نصف حقوق مــرد را بدهند، من نباید 
بــروم و کار کنم. اینکه مي گویــم قوي باید عمل 
کنید، اینجاســت. بالاخره آنها مجبورند از یک زن 
اســتفاده بکنند دیگر؛ نمي توانند جــاي زن، مرد 
بگذارند که؛ یعني اگر زن ها با هم متحد شــوند و  براي احقاق حقوقشان 

پافشاري کنند، کم کم درست مي شود.
  زني مي تواند بگوید من کار نمي کنم که از لحاظ اقتصادي دستش  �

توي جیب خودش باشد یا پشتوانه اي داشته باشد؛ اما وقتي این گونه 
نیست، عملا اتحاد دیگر معنایي پیدا نمي کند.

 چندان با این حرفتان موافق نیستم؛ مي دانید چرا؟ یک  زمان است که 
شــما مي خواهید ناز کنید یا قبول نکنید و جایگزین مرد برایت مي گذارند 
و مثلا مهم نیســت بیایید یا نه؛ اگر شــما نروی، مدیر  شرکت مرد دیگری 
را جایگزین شــما می کند؛ اما یک زمانی هســت که یــک فیلم بازیگر زن 
نیاز دارد و اصلا نمي توانند جــاي او در فیلم مرد بگذارند. اگر ما زن ها با 
هم تشکل صنفي و اتحادي داشته باشیم، آن وقت مي توان نتیجه گرفت. 
زمان مي برد و باید هزینه داد، ولي ارزش دارد. فعالیت زنان همه جاي دنیا 
این گونه بوده اســت. این کاري بود که در ورزش انجام شــد؛ ما در ورزش 
زنان در دوره اي با اتحاد جلو رفتیم و موفق شدیم، البته در دوره هاي بعد 
این اتحاد خدشه دار شد و مشکلاتی پدید آمد. متأسفانه آن جایگاه عزتمند 
زنان نیز ضعیف شــد؛ چون منِ زنِ مدیر حاضر شــدم به هر قیمتي فقط 
آن جایگاه را حفظ کنم و برایم مهم نبود در آنجا هیچ کاره هستم و فقط 

حضوري فیزیکي دارم؛ اختیاراتم را دادم تا بمانم.
  حرفتــان را قبــول دارم. ولي روحیــه ورزشــکاران زن با روحیه  �

سینماگران خصوصا سینماگران زن خیلي متفاوت است.
منظــورم این اســت کــه فرصت هایي بــراي همه اقشــار و  اصناف 
وجــود دارد که با اتحاد و هم فکــري و صداي واحد مطلــب را  آن طور 
کــه مي خواهند، پیش ببرنــد. باید این فرصت ها را کشــف کرد و برایش 

برنامه ریزي کرد.
  خب برویم سراغ مجلس شــوراي اسلامي. در مجلس ششم رأي  �

نیاوردید، به نظر شما مهم ترین علتش چه بود؟
در مجلس ششــم لیست مشــارکت رأي آورد. بر اساس توافقات بین 
حزب کارگزاران و آنها و بدون نظرم قرار شــد نام من در لیســت آنها هم 
باشــد. من نپذیرفتم چون مي دیدم که  مسائل سیاسي جایگزین اخلاق و 
 عدالت و انسانیت و  همه اینها شده است. خلاصه اینکه لیست مشارکت 
رأي آورد و  من رأي نیاوردم. خیلي ها گفتند اگر در لیســت مشارکت بودي 
رأي مــي آوردي، گفتم خب به چه قیمتــي؟ دوران خوبي نبود. خاطرات 

بدي از عملکرد اینها برایم باقي مانده است. به ویژه در ارتباط با بابا. 
  پس تاوان استقلالتان را دادید؟ �

بله. تاوان استقلال، عدالت خواهي و پایبندی به اصولم را دادم.
  وقتي رأي نیاوردید، هم زمان شــد با بسته شدن روزنامه زن. بعد  �

رفتید انگلیس براي دکترا. گفتید از آن زمان موبایل هم کنار گذاشتید، آیا 
این یک زنگ استراحت بود؟ چون من وقتي فیلم را مي دیدم، احساس 
مي کردم که در مدل زندگي شخصي خودم خیلي جاها شباهت هایي به 
شما دارم. گفتم اگر مي خواهید مصاحبه انتقادي باشد، شاید بهتراست 
کســي دیگر جاي من بیاید. چون من با خانم هاشمي همذات پنداري 
مي کنم. پایم سه ماه پیش شکست و بدجور جراحي شدم. آنجا بود که 
از موبایل خســته شدم. فکر مي کنم شما هم در آن زمان آن قدر تحت 
فشــارها و اتفاق ها بودید که احتیاج به یک آرامشــي داشتید. شاید 

موبایل چیزي بود که این آرامش را به هم مي زد.
 نــه. اولا کــه مــا خانوادگــي بیش فعالیــم. (مي خنــدد) یعني اگر 
قرص هایمان را نخوریم! موجودات خطرناکي مي شویم. شوخي مي کنم. 
ما کلا پرانرژي هستیم؛ یعني انرژي که بابا داشت، فکر نمي کنم هیچ کدام 
از سیاســت مدار هاي حتي جوان ما داشــتند. بابا و مامان هم این جوری 
بودند. یعني یک جورهایی خســتگي ناپذیریم. من انگلیس بودم، موبایل 
داشتم ولي وقتي آمدم ایران آن را کنار گذاشتم. چون وقتي موبایل داري 
دائم تلفن مي زنند. من خیلي حجم مکالماتم بالا بود؛ شــماره مي افتد و 
زشــت است که جواب ندهي. نخواهي جواب بدهي هم بعدا باید با آنها 
تمــاس بگیري، موبایل ۱۰ درصد منفعــت دارد. همان موقع که نماینده 
بودم، موبایل داشتم. واقعا گاهي اوقات دست درد مي گرفتم. آن موقع از 
این هندزفري ها هم نبود. بعد قبــض موبایل زیادی هم برایتان می آید و 
هیــچ فایده اي هم نــدارد. بعد با موبایل باید در ایــن فضاي مجازي هم 
باشــیم. اعتقاد دارم که اگر من در فضاي مجازي  بودم تا الان اعدام شده 

بودم. چون بالاخره در محیط قرار مي گیرید. احساساتي مي شوید و حرفي 
مي زنید که بعدا نمي توانید جمعش بکنید.

  بله آدمي که آن قدر منتقد و پرانرژي است... �
 بله. آن قدر راحت حرف مي زند.

  محافظه کار نیست! �
دوستي داشتیم که یک اصطلاحي داشت: به خاطر یک لیوان شیر، یک  
گاو را در خانه نگه نمي دارند. فکر کردم که موبایل چنین حالتي دارد. به 

اندازه یک لیوان شیر منفعت دارد ولي بیشتر نه.
 در فیلم گفتید که رفتنتان به انگلیس و تحصیلتان هم زمان شــد با  �

شایعاتي که مربوط به جدایي و  طلاق درباره شما شنیده مي شد...
نه هم زمان نشد، تقویت شد. یعني قبلش هم شایعات بود.

  به هر حال هر زني که از صبح تا شب خانه نباشد، اولین اتفاقي که  �
مي افتد، خانواده ها فکر مي کنند که پس این زندگي مشــترک چطوري 

دارد ادامه پیدا مي کند...
نه، البته شایعات دلیل نمي خواهد. معتقدم که بخشي از این شایعات 
را افــرادي خاص و با هدف مي ســازند. این را  درســت مي کنند که بعدا 
بــه موقع بتوانند براي تخریب یا اهدافي که دارند، از آن اســتفاده بکنند؛ 
شایعات وقتي پخش مي شود، مردم که خبر ندارند، باور مي کنند. معتقدم 
بخشي از شایعاتي که درباره ما و دیگران به وجود آمد، این گونه بود. شاید 
دلیل شــایعه طلاق این باشد که من و همســرم در کار مستقل هستیم و 
اصراري نداریم که همه جا باهم باشیم. تک و توک با هم هستیم. خودمان 
را خیلي به هم تحمیل نمي کنیم، شاید این شایعه طلاق از این نظر شکل 

گرفت.
  من البته بشخصه این را بگویم که این تصمیم خیلي برایم جذاب تر  �

اســت. من هم جاي شــما بودم، همین کار را مي کردم. ولي شاید از 
بیرون  که نگاه مي شــود، به مادر دو تا بچه اي که به هرحال همسرش 

آقاي لاهوتي هم زندگي سختي کنار زني مثل او داشته است...
به نظر نمي آمد که براي او ســخت بوده باشد، حداقل ظاهرش نشان 

نمي داد.
  این خیلي راحت نیســت، به هرحال هر مردي اگر یک  قطره خون  �

ایراني در درونش باشد دوست دارد که زن را در خانه داشته باشد.
کنترلش کند.

  نه، یعني احساس کند که همســرش بیش از بیرون، در خانه اش  �
فعالیت دارد. فکر مي کنم یک فشــار رواني روي اطرافیان هم  هست، 
به هر حال براي همســرتان هم راحت نبوده اســت. آن سال هایي که 
براي مجلس انتخاب نشــدید و روزنامه تان هم بســته شد، هم این 
انتخاب را داشــتید که کاملا زن خانه باشید، آشپزي کنید، بچه ها را به 
تفریح و ورزش ببرید. بروید دفتر آقاي لاهوتي دکورش را عوض کنید 
و... و هم این انتخاب را داشــتید که به انگلیس بروید و مدرک دکترای 
خود را بگیرید. من  به عنوان بهاره رهنما با گزینه دوم خیلي موافق ترم. 
اگر به عقب برگردیــد، فکر مي کنید جایي بوده کــه براي خانواده کم 

گذاشته باشــید؟ یعني اگر آن دوره زماني نمي رفتید بچه ها و خانواده 
خوشحال تر بودند؟

پســرم، حسن، همراهم بود؛ تنها نرفتم. خانواده را رها نکردم. دخترم 
هم ازدواج کرده بود، ولي مرتب پیش ما مي آمد و مي رفت. فقط همسرم 
مي تواند گله مند باشد که او را رها کردیم و رفتیم. او هم در رفت و آمد بود؛ 
بنابراین اولا که من با نیمي از خانواده آنجا بودم. ثانیا درست است که من 
خیلي گرفتار بودم، ولي بچه هایــم همه جا با من بودند. این طور نبود که 

بچه هایم را رها کرده باشم.
  منظور من هم رهاکــردن نبود. انتخاب هــاي متفاوتي بود که به  �

عنوان همسر و مادر مي توانستید داشته باشید. مثلا پریا همیشه به من 
می گوید شاید تو  تا به حال قرمه سبزي و  چلو کباب جلوي من نگذاشته  
باشی اما چیز هاي دیگری به من داده اي که آن مادري که قرمه سبزي و 
... به بچه اش می دهد، آن چیزها را  به او نمي دهد. من مي گویم این دو 

نوع زندگي متفاوت است.
من مي خواهم بگویم که هم  قرمه ســبزي را دادم و هم آنها را دادم. 
تمام کارهایي را که فهرســت کردید، براي بچه هایم انجام داده ام؛ گاهي 

کمتر و گاهي بیشتر.
  پس واقعا شما هایپرید... �

بله. واقعا همین طور است.
  در فیلم سکانس پیاز خردکردنتان را دیدم، آشپزي تان هم حرفه اي  �

بود...
این طور نبود که خانواده را رها کرده باشــم. مگر مي شــود خانواده را 
رها کرد؟ مثــلا من به یاد دارم روزنامه زن را داشــتم. نماینده هم بودم. 

ورزش هم  می کردم و...
  بالاخره توجه آدم کم مي شود. �

توجه کم مي شود. بله.
  نمي شــود. مثلا شــما با یک  خانم خانه دار از دوستانتان مقایسه  �

کنید...
همان موقع که من کارهاي بیرونم خیلي زیاد بود و بچه ها کوچک تر 
بودنــد، همه آخر هفته ها دو روز با آنها به ســفر مي رفتم؛ یعني دائم ما 
در راه تهران-شــمال در حرکت بودیم، پنجشنبه مي رفتیم، همان شب یا 

جمعه اش برمي گشتیم، زمان هاي زیادي را با هم  مي گذراندیم.
  خب بچه ها در خانواده هایي که این قدر مورد فشــارند، آســیب  �

مي بینند... 
یک نکته دیگری که زندگي ما داشــت این بود که بچه ها هم به نظرم 
لذت مي بردند. الان ممکن اســت بگویند نه، خوب نبــود ولي آن موقع 
مي دیدم که شــاد هستند. ما همه کنار هم زندگي مي کردیم. یعني مامان 
یک ســاختمان پنج واحدي ساخته بود، ما پنج خواهر و برادر آنجا با هم 
زندگي مي کردیم، وقتي که من نبودم بچه هایم خانه فاطي بودند و فاطي 
به بچه هاي من مي رسید. اگر هم فاطي نبود بچه هاي او مي آمدند پیش 

من، یک  جمع خانوادگي داشتیم و بچه ها تقریبا تنها نمي ماندند.

  شما خانواده منسجمي هستید... �
بله.
  اگر شما با آقاي لاهوتي مشــکلي می داشتید، فکر مي کنید جرئت  �

جداشدن را داشتید؟
بله، چراکه نه؟

  یعني برای شــما مهم نبود که دختر آقاي هاشمي هستید و در این  �
موقعیت نباید طلاق گرفت؟

وقتي سختي ها زیاد بشود مطمئنا خانواده تان هم نمي خواهد شما با 
هر سختي بمانید و آن زندگي ادامه پیدا بکند.

  البته شما خانواده روشني بودید و مادرتان هم زن پیشرویي بوده  �
است، اما اصولا وقتي که آدم صاحب یک موقعیت سیاسي و اجتماعي 
است، نگاه ها بر او متمرکزند، من به عنوان یک بازیگر شاید مثلا خیلي 
سال پیش به طلاق فکر کرده بودم. با اینکه من خیلي خیلي آدم نترسي 
هستم، اما ۱۰ سال این ترس را حمل کردم تا بالاخره جرئت پیدا کردم 

این کار را بکنم و به جامعه اعلام کنم که من نتوانستم ادامه بدهم.
نمي دانم. راجع به این موضوع هیچ وقت فکر نکردم. چون مشــکلي 
نداشــتیم که بخواهیم به این فکر ها برســیم، ولي اگر مشکلاتي بود که 

نمي توانستیم زندگي را ادامه بدهیم. فکر مي کنم جدا مي شدم.
  تا به حال شده اســت که خانمي در این باره با شما مشورت کند و  �

شما این جرئت را به او بدهید که از طلاق نترسد؟
بله. فراوان، اصلا هرکســي مي آمد پیش من و  مي گفت شوهرم اذیتم 
مي کند، مي گفتم خب تقصیر خودت اســت، مثــلا مي گفت من را کتک 
مي زنــد... مي گفتم خب تو  هم باید او را بزني. او اگر یک بار دســت روي 
تو بلند کرد و تو هم همان طور پاســخ دادي، دیگر تکرار نمي شــود. حالا 
یک داســتان بانمک هم هســت. همان اوایل انقلاب یکي از همکارهاي 
فاطي برایش تعریف مي کرد که شوهرم مرتب من را  مي زند و فاطي هم 
همین حــرف را به او مي زند. چند ماه بعد آن آقــا مي آید و مي گوید این 
خانم تحویل خودت. من طلاقش دادم تا تو باشــي بــه این یاد ندهي با 
مــن چه کار کند. بلــه. من معمولا خیلي خانم ها را تشــویق مي کنم که 
مواظب حقوقشان باشند چون اعتقادم بر این است که معمولا مرد ها به 
خودي خود در خانه زورگو نیستند. زن ها از ابتدا زندگي را وامي دهند، در 
مقابل هر چیزي کوتاه مي آیند. همه چیز را براي همسرشان مي خواهند. 
البته زن ها با عشــق و  علاقه این کار را مي کنند. گاهي مردها ظرفیت این 
همه محبت را ندارند و کم کم دچار توهم مي شوند و بر خانم سلطه پیدا 

مي کنند و رفتارهاي بد شروع مي شود.
  به شیوه هاي تربیتي افراد هم بستگي دارد... �

تربیت هم هســت ولي زن ها فکر مي کنند چون زندگي  و مردشــان را 
دوســت دارند باید هر امتیازي را به مرد بدهند. یعني این طور مي خواهند 
عشق و علاقه خود را نشان دهند. بعد از یک مدت آن مرد عادت مي کند 
که آن گونه زندگي کند. بعد دیگر زندگي غیرقابل تحمل مي شــود. شــاید 
هم زن تحمل کند ولي دیگــر زندگي خوبي ندارند. در واقع همه حقوق 

را مي دهــد و دیگر نمي تواند پس بگیرد. به نظــرم خانم ها و دختر هاي 
جوانمان باید از اول زندگي شان حواسشان باشد که الکي مرد ها را خراب 
نکنند. امتیاز زیادي به آنها ندهند و از حقوق خودشــان صرف نظر نکنند 
و فکر مي کنم  اگر از اول زندگي را  درســت بســازند تا آخر زندگي درست 

خواهد ماند.
  دامادتان خیلي از شما حساب مي برد؟ �

فکر نمي کنم.
  حق طلاق را گرفتید براي مونا؟ �

یادم نیســت گرفت یا نگرفت، چون ببینید مــا این حرف ها را  مي زنیم 
ولي بچه هاي خودمان گوش نمي کنند.

  بله بچه ها خودشان عاشق مي شوند. �
عاشق مي شوند و زندگي شان را مي کنند.

  چقدر با حق طلاق در ازدواج ایراني موافقید؟ �
الان پنج تا حق هســت؛ حق طلاق، حق مسکن، حق حضانت بچه. 
حق کار و حق خروج از ایران. البته به من هم یکي را دادند؛ یعني هرچه 

چانه زدم، بقیه حق ها را به من نداد.
خب من این را جور دیگري توضیــح بدهم، اولا که کاملا موافقم؛ به 
نظر من دختر ها باید هوشیار باشند که موقع ازدواج تمامي این حقوق را 
بگیرنــد، ولي دلخوري اي که از این قضیه دارم این اســت که فکر مي کند 
بزرگواري مي کند که این حقوق را به زن مي بخشــد؛ در صورتي که اینها 
حق هایي هســت که از زن گرفته شــده و به این وسیله در طول زمان و با 
فرهنگ مردانه ســلطه اي بر زنان پیدا کرده  اند، اگر این حقوق را  مي دهند 

براي ما یک  جور امتیاز تلقي مي شود. حق تضییع شده تلقي نمي شود.
  باید چیزي را ببخشیم تا چیز دیگري را به دست آوریم. �

در شرایط فعلي ناچاریم. غیر از این راه دیگري وجود ندارد و معتقدم 
باید همه این حقوق گرفته شــود. البته من بیشتر به  مشارکت، مشورت و 
برابري اعتقاد دارم. یعني نظرم این اســت که زن و مرد باید حقوق برابر 
داشــته باشــند. این برابري از اصول بدیهي و ذاتي خلقت است. اگر هم 

اختلافي وجود دارد و به نتیجه نمي رسند، قاضي باید تصمیم بگیرد.
  در فیلم منزل عمه شــما نشــان داده شــد. عمه تــان چقدر هم  �

دوست داشــتني بودنــد. خانمي خیلي خاص با آن ســن و ســال و 
حال و  هواي ویژه اي که داشتند. هنوز در قید حیات هستند؟

بله، بله.
  صحبــت مي کردند راجع بــه املاک خانوادگي قبــل از انقلاب و  �

اینکه باغ هاي پســته داشتند. من چون بشخصه آشنایي دوري با شما 
دارم، این را مي دانســتم، ولي خیلي از مردم ایران این را نمي دانند و 
فکر مي کنند اگر حالا رفاه یا آســایش مالي یا تمولي وجود دارد، بعد از 
انقلاب ایجاد شده، انتخاب آن سکانس و  انتخاب آن مضمون در فیلم 

پیشنهاد شما بود یا خانم ایلانلو؟
پیشــنهاد خانم ایلانلو  بود. اصرار هم داشــتند به این دلیل که مردم 
بدانند مثلا اگر آقاي هاشــمي مالي دارد براي قبل از انقلاب است. جوک 
ساخته  اند که از آقاي هاشمي پرسیدند چه شد که پولدار شدي؟ گفت ما 
چند باغ داشتیم. انقلاب شــد. ایران افتاد تو زمین هاي ما. اموال بابا بعد 
از انقلاب، نســبت به قبل از انقلاب کمتر شــد. بعد از انقلاب دیگر وقت 

رسیدگي به باغ ها و توسعه آنها را نداشت.
  در سکانســي از فیلم، در ماشینتان یک موســیقي پاپ روز از یک  �

خواننده زن گــوش مي دادید. خیلــي برایم جالب بود.  کلا ســلیقه 
موسیقي تان برایم جذاب شد، خود من از جواد یساري تا سمفوني پنج 
بتهوون را گوش مي دهم، ولي برایم جالب است بدانم که در موسیقي 

چه حا ل وهوایي دارید؟
به موسیقي علاقه دارم و بیشــتر هم کلاسیک گوش مي دهم. سنتي 
را بیشــتر ترجیح مي دهم. ولي خو اننده ها برایم فرقي نمي کند. گه گاهي 
هم این موســیقي هاي جدید به دلم  مي نشــیند ولــي اینکه فکر کنید در 
موســیقي پیرو مکتبي هستم یا تفکر خاصي دارم یا حرفه اي آن را دنبال 
مي کنم این طور نیســت. آن چیزي را که به دلم بنشــیند و خوشم بیاید، 

گوش مي دهم.
  در فیلم سکانســي اســت که شلوار سفید پوشــیده اید و در جمع  �

خانم هایي هستید که آواز مي خوانند.
آنجا یک سانسور دارد.

  قبل تر از اینکه قرار باشــد با شما صحبت کنم، یک  مصاحبه از شما  �
دیدم  که اتفاقا همسرم نشانم داد. راجع به این بود که برخی بچه ها در 

مدرسه از دین زده مي شوند و این اتفاق خوبي نیست...
در تأیید همین تفکر، چند روز پیــش  جایي در خیابان گیر کردم رفتم 
به یکي از این مکان هاي عمومي مربوط به شهرداري براي نمازخواندن تا 
قضا نشــود. گفتم قبله کدام طرف است؟ گفت راستش را بخواهي اینجا 

نماز نمي خوانیم، نمازخانه نداشتند و در سالن ورزش نماز خواندم.
   به نظرم آموزش و پرورش  نهادی خیلی مهم است. درست است  �

که  نهادی حکومتی اســت، ولی می تواند استقلال و هویت خودش را 
کاملا جداگانه حفظ کند. ای کاش در بخش آموزشــی واقعا  رویکردی 

شکل بگیرد،  فکری شود،  تحقیقی شود... .

من فکر می کنم آموزش دینمان بد نیست.
  در کل آموزش مدرسه ها را عرض می کنم. �

نه، من خیلی با این قســمت از حرفتان موافق نیستم چون آموزش ها 
به نظر من خوب اســت. ولی وقتی که جوان ها و 

بچه ها اینها را در عمل نمی بینند...
  نحوه آمــوزش مدارســمان  واقعا خوب  �

نیست.
دین را کم آموزش نمی دهند.

� دانشــگاه چه دلیلی برای اخراجتان ارائه 
داد؟ ایــن رونــد اخراجتان چطوری شــکل 

گرفت؟
هیچی، زنــگ زدند به واحد پردیس که ۹ ســال 
آنجا هیئت علمی بودم که ایشان دیگر نباید بیاید، 

همین.
� چه کسی تماس گرفت؟

آقای دکتر هاشمی. رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد استان تهران. گفتم 
نامه ای، چیزی، همین جوری تلفنی مگر می شــود؟ گفتند ایشان نیاید، ما 
یک ماه دیگــر نامه اش را  می دهیم، البته من بــه واحد هم گفتم که اگر 
به من نامه ندهید من می آیم. مگر می شــود بدون ابــلاغ کتبی نیایم؟با 
اصــرار من واحد یک نامه داد که آن هم با ســه دروغ همراه بود. دلایلی 
که برای اخراج آورده بودند واقعیت نداشــت و در مورد من صادق نبود. 
ضمــن اینکه کمیته انضباطی و  روند قانونی برای اخراج هم طی نشــد. 
نگفتند اخراج، گفتند قطع همکاری. بعد از اینکه خبر اخراجم را رسانه ای 
کردم، رئیس دبیرخانه استان تهران دانشگاه آزاد نامه ای را رسانه ای کرد 
با این مضمون که مثــلا در روند جذب من به عنوان هیئت علمی تخلف 
شده که کاملا دروغ بود. در طی نامه ای به تک تک مواردی که آنها اعلام 
کردند مستند پاســخ دادم. سیاسی است دیگر، هاشمی زدایی از دانشگاه 
آزاد، هم زمــان با من فاطمه را  هم اخــراج کردند. مدیران زمان بابا را نیز 
برکنار کردند و با تفکرات بابا در دانشگاه نیز مقابله می شود. اخباری که از 
واحد ها داریم نشانگر غلبه این مسیر است. تصادف اتوبوس و آن حادثه 
وحشــتناک نیز نشان دهنده این است که همه چیز به امان خدا رها شده و 

یک سری از مدیران بدون صلاحیت لازم جایگزین شده اند.

  تو را به خدا دیگر این را پیگیری کنید، این شکایت ها می ماند. ثبت  �
می شود.
موافقم. 

  من به چیزی که روی کاغذ نوشته می شود اعتقاد دارم و  فکر می کنم  �
که این گونه ماندگار می شــود.  در زمینه ساخت مســتند از زندگی تان 
قطعا پیشنهاد های دیگری هم در سال های قبل داشته اید. به هرحال 
زنی هستید که به گواه مطبوعات و  محققان اجتماعی فکر می کنم جزء 
دو، سه چهره خبرســاز خانم ها در عرصه سیاست و  حقوق اجتماعی 
در ایران بودید. چه شد که پیشــنهاد خانم ایلانلو مبنی بر ساخت این 

مستند را پذیرفتید؟
ببینید من سیاستم، سیاست درهای باز است. اعتقاد به شفافیت دارم 
و معمولا چیزی مخفی ندارم. زیاد بودند اشخاصی که می خواستند کتاب 
بنویسند و مستند بسازند، من همه پیشنهادات را  قبول می کردم. خودشان 
نیامدند. خانم ایلانلو تنها خانم پــای کار بود.  خانم  ایلانلو آمدند و زمان 
گذاشــتند و هزینه کردند و من هم همراه ایشــان شدم و این فیلم شکل 

گرفت.
  فکر می کنم مقداری جرئت هم لازم است. شاید ساختن فیلمی از  �

زندگی شما جرئتی همه جانبه می خواهد. جالب است که یک خانم این 
کار را کرده.

شــاید. به هرحال ایشــان این ریســک را کرد و الان هم برای پخشش 
مشــکل پیدا کرده اســت؛ یعنی در این قضیه خیلی اذیت شد تا بالاخره 
توانســت مجوز بگیرد  و حالا هم که به صــورت غیرقانونی این مجوز را 

لغو کرده اند.
  برایم عجیب بود که هیچ صحنه ای از مراســم تشییع پدر در فیلم  �

نبود و اصلا درباره فوت پدر چیزی گفته نشــد، اینکه اشاره ای به این 
موضوع نشده بود انتخاب خودتان بود یا فیلم ساز؟

تا جایی که یادم هست کار فیلم خیلی قبل تر از فوت بابا تمام شده بود 
و خانم ایلانلو هم در این زمینه پیشنهاد جدیدی ندادند. 

  چقدر بعد از فوت آقای هاشمی احســاس تنهایی می کنید؟ این  �
احساس فقدانشان بر شما چه تأثیری داشته؟ چه درسی داشته؟ آقای 

هاشمی یک پدر عادی نبودند. در نبود ایشان چه حالی دارید؟
بــه طــور طبیعی فردی کــه فوت می کند، بــه مرور زمــان و کم  کم 
حس های ناراحت کننده کم رنگ تر می شــوند. بــرای من هم همین گونه 
اســت. هرچه خاطرات بابا را به یاد می آورم یا بیان می کنم، با یاد او شاد 

می شوم.
  یــاد صحبتتــان با عمه تــان افتادم کــه می گوییــد هیچ کس با  �

ازدســت دادن هیچ کس نمی میرد. همان لحظه با خــودم گفتم دنیا 
این جوری است. شاید خانم هاشمی در آن لحظه تصور نمی کردند که 

با فاصله کمی پدرشان را  از دست بدهند.
خلقت طوری اســت که شــما کم کم عادت می کنیــد و به هر حال 
خودتــان را  با آن تنظیم می کنید، خب طبیعی اســت کــه خیلی بد بود. 
راســتش را  بخواهید بیشتر از جنبه های شخصی اش که جای خودش را 
دارد، جنبه های سیاسی و اجتماعی نبودن باباست که اثراتش را می بینم، 
آن هــم  نه به خاطر خودم چون چیزی که ما بعد از فوت بابا به دســت 
آوردیم، محبت فوق العاده مردم است که امیدواریم لایق آن باشیم، بعد 
از فوت بابا هرجا می رویم مردم می شناســند و محبت و احترام می کنند. 
فکر می کنــم این محبت مــردم عمدتا به دلیل مظلومیت باباســت که 
شــاید بعد از فوتش بیشتر به آن توجه کردند و شاید عکس العمل به این 

مظلومیت بابا است.
  به روزنامه زن و داســتان بهار مطبوعات بپردازیم. شــما با آقای  �

نبوی و آقای بهنود کار کردید. خاطــره خاصی از آن دوران دارید؟ در 
روند بسته شــدن روزنامه آیا به نظر خودتان اشــتباهی متوجه شما 
هست یا چیزی هست که احســاس کنید اگر این کار را می کردم شاید 

این اتفاق نمی افتاد؟
در مجموع شــرایطی که در زمان های مختلف داشــتم و  کارهایی که 
کردم را خیلی دوســت دارم؛ هروقت به گذشته برمی گردم به آن افتخار 
می کنــم. به آن اعتقــاد دارم و از خودم راضی ام. حتما اشــتباهاتی هم 
داشــته ام.  در مورد روزنامه زن، بعضی هــا می گویند که اگر پیام فرح دیبا 
را نمی گذاشــتی بســته نمی شــد. یا ارزش این کار را داشت؟ و اما پاسخ 
من این بود که اولا روزنامه باید خبری باشــد و باید همه اخبار را پوشش 
دهــد. ضمــن اینکه اگر آن پیام هم نبود، باز بســته می شــد. چرا؟ چون 
شــنیده بودم که گفته  اند اگر ما روزنامه فائزه را ببندیم، دیگران حســاب 
کار خودشــان را می کنند. نه اینکه من کسی باشم، بلکه به دلیل جایگاه 
بابا. به نظرم اگر چاپ این پیام هم نبود، به بهانه دیگری توقیف می شــد. 
همان موقع هفته نامه یالثارات یک ستون از این پیام را کار کرده بود و یک 
هفته نامــه دیگر هم که مال خانم بیات بــود، دو صفحه کامل مصاحبه 
و حرف های ایشــان را چاپ کرده بود، آنها بســته نشــدند. در حالی که 
یک خط خبر در روزنامه زن منجر به توقیف آن شــد. یکی از دیگر دلایل 
بسته شــدن هم کاریکاتوری درباره نابرابری دیه زن و مرد بود که در حال 
حاضر بیمه دیــه تصادفات برای زن و مرد را مســاوی پرداخت می کند. 
بالاخــره روزنامه زن را با هــدف متفاوت بودن و مؤثربــودن راه انداخته 
بودم. روزنامه نیز نشــانه موفقیت آن در تأثیرگذاری بود. البته شــاید اگر 
این قدر تند و تیز نبودم، روزنامه زن بســته نمی شــد، در مجلس ششم در 
لیست مشارکت رأی می آوردم، به زندان نمی رفتم، از 
دانشگاه اخراج نمی شدم، فدراسیون اسلامی ورزش 
زنان را نمی بســتند و خیلی چیزهای دیگر را از دست 
نمــی دادم. آیا آن وقت فائــزه الان بودم؟ بالاخره هر 
کسی روش و شخصیتی دارد، گاهی تغییر اینها هویت 

و ماهیت ما را نیز تغییر می دهد.
�   ســال ۵۷ ازدواج کردید. اگر یک بار دیگر به دنیا 

بیایید باز هم در ۱۶سالگی ازدواج می کنید؟
۱۶ســالگی عقــد کــردم و در ۲۱ســالگی زندگی 
مشترک را شروع کردیم و البته در ۲۱سالگی هم اولین 
فرزندم مونا به دنیا آمد. از این قضیه پشیمان نیستم. 

چون این ازدواج محدودیتی برایم ایجاد نکرد.
  نه منظورم شخص نیست. منظورم ازدواج در سن پایین است. �

بله. شاید.
  همه تحصیلاتتان در زندگی مشترک بود؟ �

بله. از کلاس چهارم دبیرستان به بعد.
  حقوق خواندید و...؟ �

من دو تا لیســانس دارم؛ یکی مدیریت و یکی علوم سیاسی. دو فوق 
لیسانس دارم؛ یکی حقوق بشر و یکی حقوق بین الملل. دکترا هم روابط 

بین الملل.
  همســر و  دخترتان زیاد در فیلم  مشارکت نداشتند؛ این هم برایم  �

جذاب بود که بدانم انتخاب خودتان بوده یا فیلم ساز یا؟
انتخاب خودشان بود.

  چون همسرتان هم آدم شلوغي است و کار خودشان را دارند. �
نه آدم شلوغی نیست. اتفاقا خیلی آدم آرامی است.

  منظورم مشغله کاری است. �
مشــغله کاری اش هم خیلی زیاد نیســت و برخلاف مــن آدم آرامی 

است.
�  فیلم ساز موردعلاقه تان کیست؟ و اینکه تئاتر می روید؟

من حرفه ای فیلم تماشــا نمی کنم و پیــش می آید که بعضی اوقات 
می رویم سینما. جمع دوستانه ای داریم که برنامه ریزی می کنند که با هم 
به ســینما برویم. قبلا خیلی از فیلم های جشــنواره فجر را می رفتم. ولی 
سال هاســت که دیگر نمی روم، فیلم های آقای پناهی، آقای کیارســتمی، 
آقای فرهادی، آقای کمــال تبریزی، خانم بنی اعتماد و میلانی و تعدادی 
دیگر از کارگردان ها را هم دوست دارم. فیلم های با موضوع زنان معمولا 
برایم جذاب تر است. فیلم هاي آقای پرستویی و بعضی از کارهای شما را 

هم خیلی دوست دارم.
  خواهش می کنم. �

مثلا فیلم نان، عشق و موتور هزار.
 بله. کار سختی بود چون من چادر داشتم. قرار است قسمت دوم  �

آن فیلم هم ساخته شود.
فیلم های ایرانی اکثرا خوب شــروع می شوند ولی معمولا نزدیک به 

پایان جور دیگری می شود.
  سال هاســت معضل ســینمای ما طبق تحقیق مؤسســه فارابی  �

معضل فیلم نامه است. نظرتان راجع به آقای ده نمکی چیست؟
خب من هیچ وقت نتوانســتم ایشان را به عنوان یک کارگردان بفهمم. 
فیلم «اخراجی ها»ی او را دیدم. به نظرم بیشتر کپی بود. یعنی چیزی که 
دیدم، کپی بدی از «مارمولک» و «لیلی با من اســت»، بود. درواقع هر چه 
فیلم خوب دیده بودم، به صــورت غیرحرفه ای در فیلم اخراجی ها کپی 

شده بود. واقعا تعجب کردم آن همه فروش برای چه بود؟
  تا اخراجی های ۳ را هم ساختند. �

من یک فیلم بیشــتر از ایشــان ندیدم و اصلا به دلم ننشست. تعجب 
کردم از بازیگرهای برجســته که چرا با ایشــان کار کردنــد. به هیچ وجه 

نمی توانم ارتباط فکری و ذهنی با او برقرار کنم.
  چون شــما را  خیلی مورد انتقاد قرار دادند و خیلی برایم عجیب  �

بود، فکر کردم شاید یک خصومت شخصی وجود دارد.
اگر خصومت شخصی بود که برای تماشای فیلم شان نمی رفتم. فکر 
کردم شــاید اصلاح شــده و از کارهای انحصارگرایانه اش دست برداشته 
اســت، ولی دیدم نه. قضاوت نادرستی بود. ایشــان جزو انصار حزب االله 

بودند و  مرتب ما را مورد لطف قرار می دادند.
  شما در فیلم مستند زندگی تان از تغییر دفاع می کنید. �

بله همین است دیگر. آدم هایی با این تفکرات داشتیم که الان متفاوت 
شده اند و به نظر من خیلی باارزش است.

  ســؤال آخرم هم راجع به پوشــش خانم ها در ایران است.  نظر  �
شخصی شما در این باره چیست؟

الان می ترسم  حرفش را بزنم برعکس شود. چون هر چیزی می گویم 
برعکسش می کنند.

علی رغم اینکه خودم چادر سر می کنم و به حجاب اعتقاد دارم، چادر 
را یک نوع حجاب می دانم و نه حجاب برتر. با توجه به جایی که هســتم 
و کاری کــه انجام می دهم، بعضی جاها چادر ســر نمی کنم و با مانتو و 
روسری هستم. مثلا سوارکاری، تدریس، در کلاس یا کوهنوردی. جایی که 

فکر می کنم چادر مانع است، برمی دارم.
  در ســکانس هایی از فیلم در دانشــگاه و هنگام تدریس با مانتو و  �

روسری هستید، ولی در منزل خودتان چادر سرتان بود...
فیلم بردار ها مرد بودند.

  شوهر من هم حرف شما را  زد.  �
خب فیلم هم قرار است پخش شود.

  این را هم شوهرم گفت در مقام یک  آدم مذهبی.  �
توی فیلم نمی توانیم بی حجاب باشــیم، حتی اگر در خانه خودمان و 

در حریم خصوصی باشد.
  منظورم این نبود. �

آهان. منظورتان مانتو و روسری است؟
  مثلا بعضی از جاهای فیلم با روسری هستید. در دانشگاه یا کوه. �

مــن ســؤالتان را بــد متوجه شــدم. در  خانه بــا چادر بــودم. اوایل 
فیلمبرداری فکــر می کردم حتما باید در همه فیلم با چادر باشــم. ولی 
کم کم این فکر تغییر کرد و از اصرار خودم بر این موضوع تعجب کردم یا 

شاید با دوربین کم کم خو گرفتم.
  من فکر کردم بیشتر سنّت است. �

بله، دقیقا همین طور اســت. اوایل فیلم برداری خیلی تعصب داشتم 
که چادر را حفظ کنم، ولی کم کم که جلو  رفتیم دیگر به حفظ آن خیلی 

تعصب نداشتم.
  این طبیعی است بالاخره به دوربین عادت نداشتید. �

شاید. البته به خاطر مصاحبه ها با دوربین بیگانه نبودم. ولی هیچ وقت 
حضور دوربین با این حجم نبود.

  اعتقــاد دارم که چه انقــلاب ایران، چه جنبش های سیاســی-  �
فرهنگی در کشور ما و  خاور میانه با زن ها شروع شده است، یعنی زن ها 

خیلی تأثیرگذار بوده اند.
ایــن باز نشــان می دهد کــه اگر دخترهــای ما حقوقشــان  را  طلب 
کننــد، می توانند به نتیجه برســند. دیــر و  زود دارد ولی سوخت و ســوز 
ندارد. البتــه باید برایش هزینه بدهیم. خب حالا حســن این حرکت این 
اســت که وقتی جمعیت بیشــتری مطالبه گری کنند، هزینه ها سرشکن 
می شــود ولی اگر جمــع خاصی بخواهد مطالبه گــری را نمایندگی کند، 
هزینه هــا برای افراد خاصی بالا می رود و ســخت می شــود و  آن جریان 
به شکســت می انجامــد؛ درواقع هرچقدر بیشــتر دختر های مــا بیایند 
در جامعــه و  دنبال حقوقشــان باشــند، با هزینه کمتــر بهترین نتیجه را 
 می گیرنــد، به خصــوص این فضای مجــازی که ابزار خوبی شــده برای 
اینکه هر شــهروند درواقع یک رســانه باشــد و این مطالبــات و حرف ها 
را انعکاس می دهد و خب بیشــتر به گوش مردم می رســد و  برخورد ها

با آن کمتر می شود.
  به عنــوان یک فعال حقوق زنان نمی خواهید   تجدیدنظری درباره  �

حضورتان در فضای مجازی داشته باشید؟
نه اصلا، خطرناک اســت، حالا خطرناکی اش را  به شــوخی می گویم، 

ولی وقت گیر است. خیلی وقت آدم در فضای مجازی تلف می شود.
  خانم هاشمی رانندگی تان هم خیلی قانونمند نبود. �

بله، قبول دارم.
  به روحیه خودتان برمی گردد؟ �

حتما به ویژگی های شخصی ام برمی گردد.
  مثلا اعتراضات که آن قدر برایتان مهم نیســت و راحت از کنارش  �

رد می شوید.
کدام اعتراض ها؟

  کلا اعتراض آدم ها و حرف ها و کارهایشــان در یک شکل دیگری  �
مثل همین جــاده می ماند کــه دارید می روید و  به مشــکلات توجه 

نمی کنید، می پرید و می گذرید.
آفرین چه تشبیه خوبی! من تا حالا به این فکر نکرده بودم.

  می گویند رانندگی آدم ها خیلی به شخصیت شان برمی گردد. �
البته همه رفتار های آدم ها به شخصیت شان برمی گردد.

  روان کاو ها خیلی در رانندگی تحقیق می کنند. �
چه جالب، این را نمی دانستم.

  چهارشنبه همیشــه برایم روز خوبی بوده. امروز هم کلی چیز یاد  �
گرفتم.

من بیشتر.

گفت وگوي بهاره رهنما با فائزه هاشمي

نمی توانم نام هاشمی را انکار کنم

شایعات دلیل نمي خواهد. معتقدم 
که بخشي از این شایعات را افرادي 

خاص و با هدف مي سازند. آن را 
 درست مي کنند که بعدا به موقع 

بتوانند براي تخریب یا اهدافي که 
دارند، از آن استفاده بکنند؛ شایعات 

وقتي پخش مي شود، مردم که خبر 
ندارند، باور مي کنند. معتقدم بخشي 

از شایعاتي که درباره ما و دیگران 
به وجود آمد، این گونه بود

 زن بودن در خیلي جاها برایم امتیاز 
بوده. خانم ها محدودیت دارند، ولي 

همین اقلیت زن ها، مؤثر هستند. البته 
موقعیت خانوادگي  هم به عنوان عاملی 
قوي کنارم بوده و نمي توانم منکر نقش 

پدر شوم. نمي توان نام هاشمي را در 
حمایت هایي که از فعالیت هاي من، 
به خصوص در حوزه ورزش مي شد، 

انکار کرد. اینها همه مؤثر بود که 
حرف هایم را  بشنوند
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میلاد بهار

ســینما در جایگاه یک رسانه جمعی همواره به منزله ابزاری برای نمایش اصل و حواشی 
دنیای سیاســت مورد توجه فیلم سازان، سیاست مداران، کارشناسان سیاسی و محققان 
علوم انسانی قرار گرفته است. از این رو فیلم های سیاسی درخشانی در حیطه داستانی و 

حتی انیمیشن در سینمای دنیا ساخته شده است. 
در عین حال ســینمای مســتند جهان هم از حضــور فیلم  پرتره های سیاســت مداران 
بی نصیب نمانده و مســتند های بااهمیتی از چهره های سیاســی مطــرح دنیا در تاریخ 
سینمای مستند جهان خودنمایی می کند. فیلم هایی مثل «آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان 
حزب دموکرات» محصول  ۲۰۱۶ درباره هیــلاری کلینتون و  «زمانه هاروی میلک» که در 
ســال ۱۹۸۴ برنده اسکار بهترین فیلم مستند شد، نمونه هایی از این مستند ها هستند. در 
ســینمای مســتند خودمان نیز فیلم های متعددی درباره سیاست مداران ایرانی ساخته 

شــده که مستند «مثل یک زن» درباره فائزه هاشــمی و با کارگردانی مژگان ایلانلو یکی از 
جذاب ترین آنهاست. 

مستند بلند زندگی فائزه هاشمی دو سال پس از ساختش با انجام اصلاحیه های کوتاهی 
که توسط سازمان ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی اعمال شده بود، بالاخره 
توانست پروانه نمایش دریافت کند و پس از آن در ۱۵ دی ماه ۹۷  روند اکران خود را در 
ســینماهای گروه هنر و تجربه آغاز کرد. اما یک هفته بعد از آن، اکران این فیلم با اعلام 
دلیل گشوده بودن پرونده ای قضائی علیه شــخصیت فیلم یعنی خانم هاشمی، متوقف 
شــد و «مثل یک زن» از پرده سینماها پایین آمد. در آخرین روزهای تنظیم این گفت وگو 
جمعی از ســینماگران و اهالی رسانه با ارسال نامه ای به وزیر ارشاد خواستار رفع توقیف 
این فیلم که از مجاری قانونی مجوز اکران گرفته است، شدند و خانم هاشمی و کارگردان 

فیلم هم جداگانه با رسانه هایی در این زمینه صحبت کردند. 
گفت وگــوی مفصــل پیش رو به بهانه اکران مســتند «مثــل یک زن» با فائزه هاشــمی 
صــورت گرفت و بهــاره رهنما، بازیگــر و هنرمند دوست داشــتنی ســینما و تئاتر این 
گفت وگو را با همان تســلط همیشــگی اش برایمان انجام داد. شــاید از دید خیلی ها، 
بهــاره رهنمــا بی ربط تریــن گزینه بــرای گفت وگو با خانم هاشــمی بــود اما حاصل 
گفت وگو نشــان داد که نه تنها جهان های ذهنی و عینی این دو نفر از هم دور نیســت، 
بلکــه در خیلــی از جنبه های شــخصی و حرفه ای زندگی شــان اشــتراکاتی نیز با هم 
دارند. اضافه بر اینکه نســبت خویشــاوندی خیلی دوری هم بینشــان برقرار اســت. 
مصاحبــه صمیمانه این دو نفر باعث شــده که رنگ و بویی از جنــس یک درددل زنانه

 بر این گفت وگو حاکم باشد. 


